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و استاد حوزه علميه قم( محمدجعفر طبسيـ ) مدرس دانشگاه

) پرديس فارابي، دانشيار دانشگاه تهران( سيد علي علوي قزوينيـ

قم( جواد فاضل لنكرانيمحمدـ ) استاد دروس خارج حوزه علميه

قمدروس خارج استاد( محمدرضا فاضل كاشانيـ ) حوزه علميه

قم(نييمحمد قائـ ) استاد دروس خارج حوزه علميه
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) استاد خارج حوزه علميه قم(ـ علي نهاوندي

) استاد خارج حوزه علميه قم(د واعظيـ سعي
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،:مركز فقهي ائمه اطهار، ميدان معلم،قم: نشاني
و اجتهاد، معاونت پژوهش  دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37749494: تلفن
 025ـ 37730588: دورنگار

 www. mags. markafeqhi. com: سامانه فصلنامه
 mags@markazfeqhi. com: پست الكترونيكي

 ريال400000: قيمت

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيست )1403بهار

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است . علمي
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:اعتبارسنجي حكميت از ديدگاه فقه اهل بيت

1جهانيان على

2حكميانمحمد على

3ناصر نيكخو امير	

4محمدعلى قاسمى

 چكيده
از روش و بين داوري يكي در حقوق داخلي رد پـاي. المللي است هاي مهم حل اختلاف

در فقه اماميه نيز يافت كه بـا عنـوان قاضـي تحكـيم بـين اين نهاد حقوقي را مي  توان
ن به داوري بـا عنـوان داد فقيهان اماميه براي مشروعيت. فقيهان به شهرت رسيده است 

و اجماع تمسك جـستند، قاضي تحكيم به ادلة شرعي قرآن پـژوهش حاضـر بـه. سنت
و ابزار گردآوري اطلاعات كتابخانهـ روش تحليلي به ايـن پرسـش پاسـخ، اي توصيفي

در فقه اماميه چيست؟ آيا قاضـي تحكـيم بايـد داراي كليـة مي دهد كه مبناي حكميت
كه داشتن برخي شرايط قاضي منصوب كـافي اسـت؟ يا اينشرايط قاضي منصوب باشد 

 سورة نـساء35مشهور فقيهان با استناد به آيه دهد كه هاي اين پژوهش نشان مي يافته
و تمام شرايط قاضي منصوب را براي قاضي تحكيم مبناي حكميت را تحكيم دانسته اند

ات كليه شرايط قاضي منصوب ادله مشهور فقيهان توان اثب: بايد گفت. دانند نيز شرط مي
روايات معروف ماننـد روايـت معـروف ابـي.از جمله اجتهاد را براي قاضي تحكيم ندارد 

در قاضي تحكيم دلالت دارد؛ بنابراين نمي  بر عدم شرط اجتهاد و حلبي نيز توانخديجه
كه، شرايط قاضي منصوب را براي قاضي تحكيم شرط دانست  حكـَم داراي بلكه همين

ميـ فقهيدانش و هـم بـا غيـر اجتهـاد حقوقي باشد كفايت نمايد كه هـم بـا اجتهـاد
 

و.1 . jahanian280@gmail.comقم، نويسنده مسئول؛ علميه حوزه مدرس دانشگاه
. amhakimyan@yahoo. comدانشگاه؛و حوزه پژوهشگاه حقوق استاديار گروه.2
و اصول استاد.3 . amin107962.nikkho@yahoo.com؛9العالميه المصطفي جامعه يار گروه فقه
 دانشگاه؛و حوزه مدرسو:اطهار ائمه فقهي مركزو شناسي موضوع مركزكيپزش فقه گروه مدير.4

ghasemimohammad110@gmail.com 

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 12/04/1402: تاريخ دريافت
 15/09/1402:خ پذيرشتاري
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عنـوان دليـل خـاص منفـصل سـبب روايـت ابـي خديجـه بـه،رواز اين. سازگاري دارد
و علم قاضي را شرط مي  مي تخصيص رواياتي كه به طور عام اجتهاد . شـود دانند مطرح

و داور، بنابراين در مسائل شرعي است كه چه داوري،يمادة اجتماع بين قاضي تحكيم
در اين معنا تكيه زده است و چه به معناي نوين . به معني سنتي

. اجتهاد، روايت ابي خديجه، مشروعيت، قاضي تحكيم، داوري:واژگان كليدي

 مقدمه

فصل جديـدي را در تبليـغ رسـالت خـود، پيامبر اعظم بعد از هجرت از مكه به مدينه

ح. آغاز نمودند  به تشكيل جامعـه، ضرت در اولين اقدام خود بعد از ورود به مدينه آن

در حـال پيمـودن، جامعة اسلامي از آن زمان تا به امروز.و حكومت اسلامي پرداختند 

و در زمانة ما  و داراي نظام حاكميتي متحد، مراحل تكامل خود است يك جامعه بالنده

پ.و منسجم شكل گرفته است  و ائمـة معـصومين يكـي از اهـداف عاليـة در:يـامبر

و تنش، اجراي عدالت، جامعة اسلامي  و بـه كم كردن اختلافات هـاي بـين شـهروندان

نيازمنـد، سامان رساندن دعاوي مردم نسبت به حقوق خـود اسـت؛ تحقـق ايـن مهـم 

از مراجعـة زيـاد، گيري نظام قضايي است كه در عين رسيدگي به دعـاوي مـردم شكل

و دادگ آنها در. ها بكاهداه به محاكم يكـي از موضـوعاتي كـه موجـب كـاهش جـدي

در، مراجعه به دادگاه خواهد شد  رجوع به داور در دعوا اسـت كـه خـود آثـار مهمـي

آنچـه كـه در فقـه اماميـه پيرامـون داوري بـه بحـث. روند پرونده دعوا خواهد داشت 

ي تحقـق با ايجـاد بـسترهاي مناسـب بـرا. معادل آن يعني قاضي تحكيم است، نشسته

و مقـررات حقـوقي كـشور تـوان فرهنـگ مـي، قاضي تحكيم بر اساس ضوابط فقهي

و مراجعه به محاكم را به حـداقل رسـاند عدالت در. محوري را در جامعه گسترش داد

سـعي، اين تحقيق با موضوع داوري در فقه اماميه كه به معناي قاضي تحكيم معنا شده

رو سـؤال اصـلي ازاين. قضايي برداشته شود شده گامي در تحقق آرمان اجراي عدالت 

جايگاه قاضي تحكيم، در اين پژوهش آن است كه با بررسي مباني نظري در فقه اماميه 

و تبيين شود تا مقدار همسان  و قاضي تحكـيم معلـوم گـردد سازي بين دو واژة داوري

و داوري به معناي نوين مشخص گردد . در نتيجه رابطة داوري به معناي سنتي

و داوري و حقـوقي، تا به حال در خصوص حكميت ، به ويژه با رويكـرد فقهـي

: مطالب متعددي نگارش يافته است؛ از جمله
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بـا وجـود.)1398، انتـشارات قـانون يـار، تهران، مريم عيسوي( بررسي فقهي داوري.1

در اين كتاب ضمن بررسي. مباحث فقهي خيلي اندك بحث شده است، عنوان فقهي 

و، به شرايط داوري،ممفاهي و زوال داوري از منظـر فقـه و بطـلان مرجع رسـيدگي

.حقوق اشاره شده است

و حقوق.2 و خاص بشري با رويكرد فقه اماميه واكاوي داوري در اعتقادات عام

و ديگران( موضوعة ايران  ،2شـماره، سـال دهـم، مطالعات حقوق اسلامي، منصور صفري مقدم

و در اين.)1400پاييز و حقوقي داوري با رويكرد مصاديق حق مقاله به بررسي فقهي

. باطل پرداخته است

مبـاني، محمد رحيم بهبهـاني( جايگاه نهاد داوري در حقوق ايران با مؤسسة فقهي.3

شناسـي در اين پژوهش ضمن مفهـوم)1395بهمن،18شماره،2دور، فقهي حقوق اسلامي 

و حقوق بحـث،يوجوب يا استحباب داور، به تاريخچه  شرايط داوري از منظر فقه

. شده است

همچنين در فقه نيز فقيهان اماميه در كتاب القضاء به اين مباحث اشاره كردند؛.4

به( از جمله مسالك الأفهام   سـيدو)ق1413، شـهيد ثـاني به قلم زين الدين بن علي معروف

،ه النـشر الجامعـه المفيـد مؤسـس، قـم(ءعبدالكريم موسوي اردبيلي در كتاب فقـه القـضا

و برخي فقيهان ديگر در فقه القضاء خود به اين مباحث هرچند به صـورت)ق1423

مي. اند اندك اشاره داشته نمود كه مباني داوري را از ديدگاه فقـه اماميـه اما ضروري

. مورد كاوش فقهي قرار دهيم

 شناسي مفهوم.1

در. هـستند» قاضـي تحكـيم«و»داور«واژة، از مفاهيم اصلي در اين پـژوهش داور

و داوري. يعني صاحب داد، اصل دادور بوده  داور كسي است كه ميـان مـردم حكـم

در. يا كسي كـه بـراي داوري انتخـاب شـده اسـت)1493ص،2ج،تابي، معين( كند مي

بـه طريـق فـصل، فصل خصومت توسط يك يا چند نفر«: اصطلاح عبارت است از

رس خصومت دادگاه  موضوع ارجاع به داوري اعم است از آنچه قابل ارجاع.ميهاي

 اما مراد از قاضي تحكيم.)283ص، 1383، جعفري لنگرودي(»به دادگستري باشد يا خير 

يا بدون نـصب7كسي كه بدون اذن امام. قاضي گماشته شده اصحاب دعوي است
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و مشاجرات آنان را رسيدگي، از جانب وي . نمايدميبرابر تراضي طرفين خصومات

مي، به قاضي تحكيم برخي فقيهان.)511ص، 1383، جعفري لنگرودي(شود داور نيز گفته

و عرفي آن نموده  و گفته مفهوم قاضي تحكيم را حمل بر مفاهيم لغوي مـن«: انـد اند

و يرضيان بحكمه؛ كسي كه طرفين دعـوا او را داور  يجعله المتخاصمان حكما بينهما

.)27ص،10ج، 1413، سبزواري(»و رضايت به حكمش دارنددهند بين خود قرار مي

 مباني مشروعيت داوري در فقه اماميه.2

و تعيـين مبـاني فقهـي آن بديهي است كه تشخيص هر نهاد فقهي منوط به بررسـي

فقيهـان اماميـه بـراي مـشروعيت آن بـه، مباني داوري چيست اينكهدر مورد. است

و اجماع تمسك جسته، آيات ادله مربوطه را مورد كـاوش فقهـي، در ذيل.ندا سنت

و سپس نظرية موردنظر بيان خواهد شد . قرار داده شده

 قرآن.1ـ2

و داوري به آن استدلال شده 35آيـه، اولين دليلي كه براي مشروعيت قاضي تحكيم

أَ(: سورة نساء است حكَماً منْ بينهِما فَابعثوُا حكَماً مـنْ أَهلهـاو هلهوإِنْ خفتُْم شقَاقَ

خبَيِـراً إِنَّ اللَّه كَـانَ عليمـاً بينهَما فِّقِ اللَّهوي إصِلاحَاً يرِيدا و«؛)إِنْ و اگـر از جـدايى

و يك داور، بيم داشته باشيد) همسر(شكاف ميان آن دو يك داور از خانوادة شوهر

اگر اين دو داور تـصميم.)آنان رسيدگى كنند تا به كار(از خانوادة زن انتخاب كنيد 

مى، به اصلاح داشته باشند  و آگاه، كند؛ زيرا خداوند خداوند به توافق آنها كمك دانا

.)35/نساء(»)با خبر است،و از نيات همه(است

بـر ايـن نظـر هـستند كـه مبنـاي، اين آيه مشهور فقيهان اماميه با در نظر داشت 

ا قاضي،داوري .)629ص،24ج1405،؛ بحرانـي 367ص،8ج1387، طوسـي( سـت تحكـيم

طـور همـان. شهرت اين نظريه به حدي است كه يافتن مخالف براي آن دشوار است

و مقتضاي مذهب شـمرده اسـت  ، طوسـي( كه شيخ طوسي در المبسوط آن را موافق

مي.)340ص،4ج، المبسوط  از آيه ظاهر«: نمايد	ايشان در ذيل آية مذكور چنين استدلال

حكمـين ايـن اختيـار را دارنـد كـه هـر، در تحكـيم. شريفه تحكيم است نه توكيل

و تنها در جايي كه  و قوام زندگي زوجين اتخاذ نمايند تصميمي در راستاي مصلحت
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و طـلاق زوجـين منتهـي گـردد بايـد از زوجـين اجـازه، تصميم حكمين به جدايي

و غير از آن نياز به اذن  چـه اينكـه.و اجازه از زوجين ندارد مخصوص داشته باشند

و اساسا خطـاب نـاظر بـه طـرفين  در آيه نفرموده كه طرفين وكيلي را انتخاب كنند

و نزديكان طـرفين، نيست تا برداشت وكالت صحيح باشد  بلكه خطاب متوجه كسان

كه. است از. شـد اگر بحث از وكالت بوده بايد خطاب به طرفين مـي در حالي پـس

و اخبار خصوصا خبر ديدگاه، آن و )
��  خود را به اجماع بن سليمان تقويت نموده

همچنين علامه حلي نيز ظاهر قول اماميـه.)415ص،4ج، 1407، طوسي(»كند تثبيت مي 

از، در راستاي تحليل آية شريفه  و و قاضـي دانـسته انتصاب حكمين توسـط حـاكم

و«: كند شيخ صدوق نقل مي  و الأصل فـي ذلـك أنّ. رجلاא�
$(  يختار الرجل رجلا

تولّـاه، على سبيل التوكيـلو إن كان، تولّاه الحاكم، البعث إن كان على سبيل التحكيم

ايشان در ادامه دو نظر از قاضي ابن بـراج نقـل.)395ص،7ج، 1417، حلي(». الزوجان

سته كه موضوع آيه را از باب تحكيم دان مبني بر اين» المهذب«يكي از كتاب، كند مي

و ديگري در كتاب  كه به توكيل بودن آيه شريفه اعتقاد پيـدا» الكامل في الفقه«است

در: مرحوم علامه در نقد كلام قاضي بيان داشته اسـت كـه. كرده است  افـراد رشـيد

و حـاكم مـي صورت امتناع از پرداخت ديون اجبار مي   آنهـا توانـد در امـوال شـوند

و زوجين هم اگر چه رشي د هستند اما حكمين آن دو كه به عنـوان دو تصرف نمايد

و اجـازه از نمايند مي قاضي تحكيم اظهار نظر مي توانند در مورد اموالشان بدون اذن

ص همان، حلي( آنان تعيين تصميم نمايند  سرانجام برخي از فقيهان در خصوص.)396،

و قاضي تحكيم در   مدرك مشروعيت قاضي تحكيم فرمودند اصل مشروعيت داوري

حكَماً منْ أَهله(قرآن به حكم آية شريفة . اسـت)35/نـساء()حكَماً منْ أَهلهاوفَابعثوُا

در مـورد نظـر اخيـر بايـد.)196ص،2ج، 1404،؛ نجفـي 196ص،2ج، تـابي، الغطاء كاشف(

الغطا انحصار مشروعيت قاضي تحكيم در آية نـشوز اگر منظور مرحوم كاشف: گفت

و داور مبني بر اين، نيست؛ زيرا اشكالاتي به اين آيه تمام، باشد كـه قاضـي تحكـيم

كه، وارد است، گماشته اصحاب دعوي است  ان« به گـواهي الفـاظي چـون در حالي

مي» فابعثوا«و» خفتم حكَم توسط جمعي صورت ، گيرد كه از ناحية آية شريفه تعيين

و سازش دارند كه قاضي تحكيم به لحاظ وصف قضايي كـه، تكليف بر ايجاد صلح
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و جدايي نيز اخذ تصميم نمايـد؛ اگـر چـه گفتـه شـود كـهمي، دارد تواند در طلاق

و طلاق خود يك نوع سازش است  بنابراين حكميت مورد نظـر آيـه الزامـا. جدايي

بلكه به معناي اعمـال يـك نـوع داوري عـام جهـت، مترادف با قاضي تحكيم نبوده 

و يا فصل  و سازش رو ايـناز. باشـد خصومت به طريق ايجاد سازش مي ايجاد صلح

طرفداران اين، در هر حال. خروج موضوعي از محل بحث خواهد داشت، آية شريفه

: اند نظريه براي اثبات ديدگاه خود دلايل ذيل را اقامه نموده

 سوره نساء آمده35است كه در آية» حكم«دليل تطبيق داوري بر تحكيم واژة.1

ايـن جملـه»...فابعثوا حكمـاً«: ما سخن خداوند متعال است كه فرمود دليل«:.است

، طوسـي(»فـابعثوا وكـيلاً«: چرا كه خداونـد نفرمـود. ظهور در حكميت تحكيم دارد 

.)416ص،4ج، 1417

و، هرگاه خطابات قرآن در مقام تبيين احكام به صورت مطلق باشد.2 به امامـان

/مائـده()....السارق والسارقه فاقطعوا ايـديهماو(مثل خطاب. قضات انصراف دارند 

و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما(و)38 در آيـة نـاظر بـر بحـث.)2: نـور()...الزانيه

و مخاطب آن زوجين نيـستند  داوران، بـدين ترتيـب. حاضر نيز خطاب مطلق است

زو. وكلاي زوجين نيستند  جـين همچنين خطاب در آية ناظر بر بحث حاضر متوجه

اي، بود نيستند؛ چرا كه اگر متوجه زوجين مي  ميطورنبايد و» فابعثوا وكيلاً«: فرمودي

.»فابعثوا حكما«: حال آنكه فرموده است

أن يريدو اصلاحاً يوفق االله(: در بخشي از آية مباركة مورد بحث فرموده است.3

وكـلاي، داورانشـود كـه حكمـين يـا از اين قسمت استنباط مـي.)35/نساء()بينهما

در اين جملـه حكمـين» يريدا«زوجين نيستند؛ زيرا به اصطلاح علم نحو فاعل فعل 

و حال آنكه اگر حكمين وكلاي زوجين مي  اش اين بود كه فعل از لازمه، بودند است

. شد كه نشده است اراده به زوجين اضافه مي

و همين ويژگي دليـل.4  آن اسـت كـه حكم حكمين به جز در افتراق نافذ است

در كليـة، اگر آنان وكلاي زوجين باشـند اينكهحكمين وكلاي زوجين نيستند؛ براي

و رأي موكلان خود عمل نماينـد تصميم ، طوسـي(. هاي خويش بايستي بر مبناي نظر

.)416ص،4ج، 1417



229

/
نج

رس
تبا

اع
ي

كم
ح

ي
ت

د
از

ي
گاه

د
لب

اه
قه

ف
ي

ت
:

در، به باور برخي فقيهان.5 و آنچه و تسمية حكم است تحكيم مقتضاي مذهب

فت  و و سنت بـه بيـان.)214ص،3ج، 1404، نجفـي( تحكيم است، وي آمده است كتاب

و نـه  و انتخاب حاكم اسـت ديگر در مذهب اماميه اين نوع حكميت از نوع تحكيم

و حكميت قابل فهم است  و نيز آنچه از لفظ حكم توكيل نيست بلكه، انتخاب وكيل

و برگزيدن حاكم است . تحكيم

و رعاي.6 و حـال آنكـه وكيل ملزم به حفظ منافع و صلاح موكل خود است ت غبطه

و دادرسي هستند حكمين مكلف به حق )437ص،3ج، 1372، جعفري لنگرودي(. گذاري

در.8 و قاضي تحكيم شخـصيت مـستقل وكيل نايب موكل خود است؛ اما حكم

شد.)همان( مقابل اصحاب دعوي دارند  حكميـت، بنابراين باتوجه به دلايلي كه گفته

.د داراي ماهيت توكيل باشندتوان نمي

 اقتضائات نظرية قاضي تحكيم.1ـ1ـ2

پيامـدهاي ذيـل را بـه، هرگاه نظرية تحكيم به عنوان مبناي حكميت پذيرفتـه شـود

: همراه خواهد داشت كه عبارتند از

در قاضـي تحكـيم همـان شـرايط قـضات«: رعايت شرايط قـضاوت؛ يعنـي.1

؛ 138ص،2ج، 1410،؛ همـو 861ص،4ج، 1385، حلـي(»منصوب از سوي امام شرط است 

.)17ص،12ج، 1423،؛ موسوي اردبيلي68ص،3ج،ق1410،؛ همو68ص،2ج، 1417، شهيد اول

، كاتوزيـان( اعتبار قضايي رأي حكمين؛ آراي حكمين داراي اعتبـار قـضايي اسـت.2

و لازم الإج؛)137ص، 1373 و ثانيـاً وقتـي زيرا اولاً اين رأي بر طرفين دعوا نافـذ راسـت

ثالثـاً. تواند از رأي خود عدول نمايـد جز در موارد خاص نمي، كند قاضي رأي صادر مي 

تواننـد رأي صـادره را نقـض كنـد يـا همـان موضـوع را مجـدداً قضات ديگر نيز نمـي 

و حكم صادر نمايند  و داوري نيـز داراي ماهيـت، حال. رسيدگي كنند چنانچه حكميت

.)176ص، 1393، نيا هدايت( حكمين نيز همين اعتبار را خواهد داشترأي، قضايي باشد

 نقد نظريه تحكيم.2ـ1ـ2

عنـوان رسد با وجود اينكه مشهور فقيهان اماميه قائل به نظرية تحكـيم بـه به نظر مي

: توان آن را پذيرفت بنا به دلايل ذيل نمي، اند مبناي مشروعيت داوري شده
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د.1ـ2ـ1ـ2  ليلضعف
را به نظر مي رسد ادله اقامه شده بر تحكيم بودن ماهيـت حكميـت تـوان اثبـات آن

مي. ندارد . تواند اين امر را اثبـات نمايـد كـه حكمـين وكيـل طـرفين نيـستند نهايتاً

گـردد كـه چنين استنباط مـي) شيخ طوسي(چناني كه از لحن كلام برخي فقيهان هم

بديهي است كه با نفي احتمـال.ت بوده است ايشان بيشتر در صدد نفي احتمال وكال 

و اثبـات لازمـة وكالت نمي  توان نظرية قضاوت را استنباط كرد؛ زيرا ميان ايـن نفـي

و نـه. وجود ندارد  ممكن است قائل به اين شد كه ماهيت حكميت نه تحكيم اسـت

چنين نيست كه هرگاه كـسي به بيان ديگر اين. بلكه داراي ماهيت سوم است، توكيل

كه، حكمين قاضي نيستند: گفت . وكيل هستندآنهاپس بايد پذيرفت

و قضات.2ـ2ـ1ـ2  عدم اثبات مساوي بودن شرايط حكمين

، هيچ دليلي وجود ندارد كه ثابت نمايد شرايط حكمين همان شـرايط قـضات اسـت

 توان براي حكمين تمامي شروط قضات را لازم شمرد بلكه بايد اظهار داشت كه نمي

ــبزواري( ــي231ص،25ج،ق1413،س ــل لنكران ــة.)497ص،ق1421،؛ فاض ــاس نظري ــر اس ب

آن، تحكيم و پذيرش داوري را با دشـواري مواجـه خواهـد، حكم بايد مجتهد باشد

در اين صـورت، چنانچه كسي حكميت را همان قضاوت دانست، بدين ترتيب. كرد

گ مي و شرايط قـضات، زينش حكم بايست به اين راه حل ملتزم شود كه در انتخاب

و حرج نگردد  ، 1387، نيـا هدايت( تحكيم رعايت گردد؛ البته تا حدي كه منجر به عسر

و حرج در تزاحم واقع شود)78ص و،و در هر جايي كه با قاعدة عسر قاعـدة عـسر

. حرج بر آن حاكم خواهد بود

شد همچنين قاضي در جايي قابل تصور است كه شاكي خصوصي وجود داشته با

و الا قاضي تحكيم بي  و توافق شاكي با متهم موجود گردد معنـا تا محل براي تراضي

برخــي از فقيهــان در ايــن خــصوص.)323ص،13ج، 1413،شــهيد ثـاني( خواهـد بــود 

رو اين ازاين. صلاحيت قاضي تحكيم ناظر بر حقوق انسان است«: اند استدلال نموده 

ه. نهاد مبتني بر نصب طرفين دعواست  و تعـالي به مين علت در حقـوق االله تبـارك

، رغم آن برخـي فقيهـان علي.»تواند حكم نمايد نمي، چون خصم معيني وجود ندارد 

در. گسترة صلاحيت قاضي تحكيم را تا حقوق االله توسعه دادند مرحوم فاضل هندي
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از«: اين خصوص چنين استدلال نموده است حكم قاضي تحكيم در كلية احكام اعم

ال  و حقوق االله حقوق  دليل مـشروعيت اينكهحتي در مجازات نافذ است؛ براي، ناس

برخي حقوق االله اسـتثنا، در برابر.)320ص،2ج، 1416، هندي( قاضي تحكيم عام است

و بيان داشته  االله«: انـد نموده است قاضـي تحكـيم در سـاير دعـاوي، بـه جـز حـق

كي  و و تفاوتي ميان دعاوي حقوقي ، 1385، حلـي(. فـري نيـست صلاحيت ورود دارد

و براي اثبات آن مي)861ص،4ج توان به روايت چرا كه ادله مشروعيت آن عام است

در اين روايت عبارتي وجود دارد كه افـاده. استناد كرد7ابي خديجه از امام صادق 

و اطلاق دارد عموم مي  مي» فتحاكموا اليه«نمايد در ايـن. گـرددو شامل كلية دعاوي

،3ج، 1410، شـهيد ثـاني( قابل استثناست،اً دعوايي كه شاكي خصوصي ندارد ميان صرف 

 انـد البته برخي به صلاحيت قاضي تحكيم در مسائل كيفـري خـرده گرفتـه.)332ص

 صلاحيت قاضي تحكـيم صـرفاً نـاظر بـر آنهابه باور.)394ص،11ج، 1410، مرواريد(

و در مسائلي كه داراي جنب و مالي است و يـا مـشتمل مسائل حقوقي ه كيفري است

و كيفري با هم هستند  توانـد در آن دخالـت كنـد قاضي تحكيم نمـي، بر جنبه مدني

.)5ص، 1365، موسوي اردبيلي(

 عدم انطباق اختيارات حكمين با تحكيم.3ـ2ـ1ـ2

حكمين صرفاً در حيطـة اختيـاراتي، اختيارات حكمين با تحكيم قابل انطباق نيست؛ زيرا

قاضـي، چنانچه قائل به نظريـه تحكـيم باشـيم. توانند حكم صادر نماينده شده مي كه داد 

و ديگر بحث اختيارات بي شد ولايت بر حكمين ولايت دارد . مفهوم خواهد

 ترديد در مشروعيت قاضي تحكيم.4ـ2ـ1ـ2
و در پاسـخ بـه برخي از فقيهان معاصر نيز بر مشروعيت قاضي تحكيم ايراد نمودند

قاضي تحكيم مورد قبول نيست تا جزئيات«: اند تفتايي در مورد قاضي تحكم گفته اس

كـساني كـه قائـل بـه عـدم مـشروعيت.)497ص، 1421، فاضل لنكرانـي(»آن بيان شود 

: اند به ادله ذيل استناد جسته، قضاوت تحكيم هستند

اصـل بـر عـدم اجـراي حكـم، جايز بودن تحكيم خلاف اصل است؛ زيرا) الف

. با دليل باشدآنكهي عليه شخص ديگر است مگر شخص
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و داوري غير قاضي به اين منجر مـي)ب شـود كـه ولايـت جايز بودن حكميت

و نظرش زوال يابـد  و رأي ايـن دليـل از سـوي برخـي(قاضي منصوب زائل گردد

.)332ص،13ج، 1413، شهيد ثاني() فقيهان عامه مطرح شده است

مي: در رد دليل اول بايد گفت و دلايلي كـه بـه قاضـي تحكـيم دليل جواز آورد

مي، بخشد مشروعيت مي . گردد موجب خروج از اصل گفته شده

مي در رد دليل دوم نيز اين و زوال گونه توان استدلال نمود كـه ميـان جـواز حكـم

و رأي قاضي منصوب ملازمه  اي وجود ندارد؛ چرا كـه قاضـي بـراي قـضاوت ولايت

ح  و بر و حتي چنانچه كسي هم به وي مراجعه ننمايـد منصوب گشته ، كم ولايت دارد

وهم. ولايت وي نيز پابرجاست چنين رأي قاضي قابـل زوال نيـست؛ زيـرا زوال رأي

و در مـوردي كـه هنـوز  و به آن عمل نگـردد حكم به آن است كه حكمي صادر شود

از نظر مـيبه.)196ص، 1376، تسخيري( زوال مفهوم ندارد، رأي صادر نشده است  رسـد

از توان چشم اشكال بر عدم مشروعيت قاضي تحكيم مي  پوشي كرد؛ زيرا جمع كثيـري

و نفوذ حكم وي را پذيرفته  برخـي مـدعي عـدم. انـد فقيهان مشروعيت قاضي تحكيم

، 1417، طوسـي(و ادعاي اجماع در اين مـسأله هـستند)23ص،40ج، 1404، نجفي( خلاف

،10ج، 1416، هنـدي(»جـاز عنـدنا«برخـي بـا تعبيـر،)193ص، 1405،؛ راوندي 241ص،6ج

و سيرة مسلمين)6ص و برخي ديگر براي اثبات مشروعيت قاضي تحكيم به بناي عقلا

.)332ص،13ج، 1413، عاملي( اندو عدم نهي معصومين استناد نموده

 ترديد در امكان تحقق قاضي تحكيم در عصر غيبت.5ـ2ـ1ـ2
ف يا عـصر حـضور امـام9ويژه در عصر پيامبر، قاضي تحكيم، قيهان به نظر برخي

و در عصر غيبت قابل تصور نيست؛ براي   در عـصر غيبـت امـام اينكهمعصوم است

رو عملاً از اين، معصوم كلية فقيهان را به نصب عام به قضاوت منصوب نموده است

و در ايـن حالـت  قـضاوت، هر مجتهدي در عـصر حاضـر قاضـي منـصوب اسـت

؛ 333ص،13ج، 1413،؛ همـو70ص،3ج، 1410، شـهيد ثـاني( يابـد تحكيمي مـصداق نمـي 

و داوري آنكهو حال)10ص،6ج،؛ خوانساري 262ص، 1413، سبزواري  در مورد حكميت

عدم تصور قاضي تحكيم در عصر غيبت از سـوي. چنين ديدگاهي ابراز نشده است

گف. عدة زيادي مطرح شده است  بـدان كـه در دوران غيبـت«:تهاز جمله شهيد ثاني
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 واجد شرايط باشد يا خير؛ زيرا قاضـي اينكهقاضي تحكيم قابل تصور نيست اعم از

و اگـر، تحكيم اگر مجتهد باشد در اين صورت حكم او بدون تحكيم هم نافذ است

حتي اگر طـرفين دعـوي(در اين صورت حكم وي مطلقا نافذ نيست، مجتهد نباشد 

قاضي تحكيم تنها در حال حضور امـام معـصوم.)كرده باشند بر داوري وي تراضي 

شود كه با وجود دارا بودن شرايط قـضاوت از سـوي امـام بـه براي كسي تصور مي 

استدلال مذكور از سـوي.)70ص،3ج، 1410، شهيد ثاني(»قضاوت منصوب نشده باشد 

و موضوع وفاق دانسته شده است  ، 1413، سـبزواري( برخي ديگر نيز مطرح شده است

و نـصي كـه در مـورد نفـوذ قـضاوت فقيـه.)665ص برخي نيز با استناد بـه اجمـاع

قاضـي منـصوب در عـصر غيبـت را بـه نـصب عـام، الشرايط فتوا وجود دارد جامع

مرحوم صاحب جواهر پس از بيان ايـن.)47ص، 1415، انصاري( دانند انتصاب شده مي 

: نمايـد چنـين بيـان مـي، غيبـت عبارت مبني بر عدم تصور قاضي تحكيم در عـصر 

. باشد كه عصر حضور است نيز مي7زمان امام صادق، مقصود ايشان از زمان غيبت«

، نجفـي( چرا كه از اين زمان تمامي مجتهدين به نصب عام به قضاوت منصوب شدند

مي.)29ـ28ص، 1404 كه قاضي تحكيم بر مبناي حـق كند همين ايشان در ادامه بيان

ن   پس قاضي تحكيم در عصر غيبت قابل تصور است. كافي است، مايدو عدل حكم

نهاد قاضي تحكيم مربوط بـه، بدين ترتيب بر اساس نظرية ايشان.)40و30ص، همان(

از.)83ص، 1387، نيا هدايت( زمان قبل از صدور روايات نصب عام خواهد بود  برخـي

و طرفداران خرده گرفت  و گفتند قاضي تحكيمهفقيهان معاصر بر نظرية شهيد ثاني اند

در.)14ص، 1407، خـويي( در عصر غيبت قابل تصور است  اساسـاً ايـشان اجتهـاد را

و در عصر غيبت هركس مجتهد باشد قاضي تحكيم شرط نمي  با توجه به ادلـه، داند

و هرگاه كسي مجتهد نباشـد ولـي توسـط اطـراف، نصب عام  قاضي منصوب است

برخي با تفكيـك قـضاوت در عـصر. يم خواهد بود قاضي تحك، دعوا انتخاب گردد 

و عصر غيبت بيان مي  از«: نمايند حضور در زمان حضور با وجـود قاضـي منـصوب

و حكمشان نافذ نيست اما در زمان قضات ديگر نمي،7جانب امام  توانند حكم كنند

مي، غيبت چون معصوم مبسوط اليد نيست  توانند هر فقيهي را به عنوان تحكيم مردم

از نظـر ايـشان تقاضـاي، بدين ترتيـب.)23ص، گلپايگاني، 1413موسوي( انتخاب كنند 
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، 1396، بطحـايي، هوشـمند فيـروز آبـادي( اطراف دعوا در نفوذ حكم قاضـي نقـش دارد

مي.)186ص ،1ج، تـا بـي، مـؤمن( خورد نظرية مذكور در آثار برخي فقيهان نيز به چشم

آن: اند برخي ديگر از فقيهان گفته.)67ص هرچند مقبولة حنظله كـه شـهيد ثـاني بـه

اجتهاد در كلية قضات را شرط دانسته است ولـي عـدم اعتبـار، استدلال نموده است 

اين روايت. توان از روايت ابي خديجه برداشت نمود اجتهاد در قاضي تحكيم را مي 

 هـردر.)همـان( نمايـد قاضي تحكيم را تخصصاً از لزوم دارا بودن اجتهاد خارج مـي 

مي، حال توان عـدم لـزوم اجتهـاد در قاضـي با توجه به استدلالي كه صورت گرفت

و قاضي تحكيم را در همة زمان  ها از جملـه در عـصر غيبـت داراي تحكيم را اثبات

قائل بـه» الكامل في الفقه«از بين فقيهان اماميه تنها ابن براج در كتاب. اعتبار دانست 

در(نظرية توكيل شده است  و نظرية مـشهور اما  آثار بعدي خود از اين نظريه عدول

.)266ص، 1406، ابن براج طرابلسي() پذيرفته است يعني قاضي تحكيم را

 روايات.2ـ2

داوري رواياتي است كه رجوع به قاضي جور را منع، يكي ديگر از مباني مشروعيت

و به قاضي تحكيم ارجاع داده است  ر يكي از مهم. كرده است وايـات در ايـن تـرين

محمد«: روايت معروف ابي خديجه است، خصوص معلَّى بنِ محمد عنْ الحْسينُ بنُ

أبَِي  +*���� عنِ الحْسنِ بنِ علي عنْ + , +اللَّـه ـدبع أبَـو يحـاكم7قَالَ قَالَ لي أَنْ ـاكُمِإي

بعضاً إِلَى أَهلِ الجْورِ ضكُُمعبنَاوـنْ قَـضَائئاً مشَـي لَـمعي ـنكُْملٍ مجر لكَنِ انْظرُُوا إِلَى

هَوا إِلياكَمَفتَح جعلتْهُ قَاضياً فإَِنِّي قَد نكَُميب لوُهع7امام.)412ص،7ج، 1407، كـافي(»فَاج

و اهل جور بپرهيز«: فرمايد در اين روايت مي اما براي، از دادخواهي از دستگاه ظالم

و حرام ما مي  داند از بـين خـود انتخـاب رجوع مردي از شيعيان كه چيزي از حلال

در خصوص دلالت اين روايت بين فقيهان اختلاف نظر وجـود دارد؛ برخـي». كنيد

و در برابر اين روايت را صرفاً ناظر بر قاضي منصوب دانسته  برخي دلالـت ايـن، اند

و مناسبت آن را بـا قاضـي تحكـيم روايت را تنها ناظر به قاضي  ، تحكيم قائل شدند

و چنين استدلال نموده بهتر از قاضي منصوب مي ظاهر روايت ايـن اسـت«: اند دانند

مي شخصي را كه چيزي از قضاياي ما اهل، كه متخاصمان  به اين معنـا كـه، داند بيت

حكَم قرار دهند، عارف به معظم احكام باشد  مي. بين خود بهرس به نظر د اين روايت
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قاضـي،»فـاجعلوه بيـنكم«معناي قاضي ابتدايي نيست؛ چون اين روايـت بـه قرينـة

مجعول از طرف متخاصمين است نه قاضي منصوب از طرف امام به معنـاي قاضـي 

.)41ص،10ج، 1422، خويي(»منصوب ابتدايي

و اوصاف ارائـه شـده از جانـب امـام به نظر مي 7رسد با توجه به خصوصيات

ميم هم شامل قاضي منصوب7اذن امام. باشد جوز تعيين قاضي از جانب متداعيين

مي» الشرايط فقيه جامع« و هم شامل قاضي تحكيم بنابراين اگر فـردي كـه. باشد بوده

و اوصـاف مطـرح شـده در روايـت، الطرفين دعوي قرار گرفته مرضي واجد شرايط

و دانش فقهي و با اسلوب توانـد بـه عنـوان مـي، داشته باشدحقوقي آشناييـ باشد

 قيـد اينكـه چـه. الشرايط باشد يـا نباشـدحكَم قرار گيرد؛ خواه در حد مجتهد جامع 

و حقوقي يك مجتهد جامع» يعلم« و هم با اطلاعات فقهي الشرايط قابل جمع اسـت

بر. هم با غير آن  ، آنچه در اين روايت به طور آشكار قابل دريافت است اينكهافزون

در نتيجه تعيين چنين فردي از عوامل جلب. يض اختيار به ارباب متخاصم است تفو

و اذن او در مشروعيت داوري است .نظر امام

محمـد بـنُ«: اسـت7روايت ديگر ناظر بر بحث روايت حلبـي از امـام صـادق

أبَِي عميرٍ سعيد عنِ ابنِ بإِِسنَاده عنِ الحْسينِ بنِ : عنْ حماد عنِ الحْلبَِـي قَـالَ الحْسنِ

اللَّه دبع لأبَِي ْا كَان7َقُلتمبابنَِاـرـحَأص !א�/
�א.)-�بينَ الرَّجليَنِ مـنْ + + + !ـي الـشَّيف ـء

ذاَك وه سَلي منَّا فَقَالَ برِجَلٍ يجبِـرُ النَّــفيَترَاَضيَانِ هو الَّـذي حكْمـه إِنَّما اس علَـى

فيبِالس وطومى»الس سؤال كردم كه گاهى بين دو نفر7از امام صادق«: گويد حلبى

مى از شيعيان اختلافى به وجود مى  و طرفين رضايت دهنـد كـه محاكمـه را نـزد آيد

: در جـواب فرمـود7مردى از ما شيعيان مطرح كنند؛ اين چـه صـورتي دارد؟ امـام 

ا« و آن قضاوت اين ايم اين اشخاص چه را كه ما از آن منع كرده شخاص مانعى ندارد

مى، نيستند مى بلكه آنانى شـان سـر فـرود كنند كه به حكـم باشند كه مردم را مجبور

و تازيانه مردم را تهديد مى و با شمشير منظور قضات منصوب از طرف(»كنند آورند

.)25ص،15ج، 1419، عاملي() خلفاى جور است

و يا عدم حجيت فقي قضاوت، هان اماميه دلالت اين روايت را در راستاي حجيت

و يا قاضي تحكيم مي  و پيرامـون آن مباحـثو دادرسي غيرمجتهد اعم از مقلد دانند

و دلالـت ايـن. اند دقيقي عنوان كرده  مرحوم صـاحب جـواهر در خـصوص تفـسير
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و يا قا و دادرسي مقلدين عموم از، ضي تحكـيم روايت بر مشروعيت قضاوت پـس

و احكام اهلاينكهبيان ديدگاه برخي از اصحاب مبني بر  بيت گاهي با اجتهاد صحيح

مي، زماني آيد اين مسئله را متـذكر شـده كـه روايـاتي كـه با تقليد صحيح به دست

دلالت بر اذن دارد ممكن است براي تمامي شيعياني باشـد كـه تمـسك بـه ولايـت 

و حافظ اح اهل كه قطع به احكـام چه اين. كام آنان در ميان مردم هستند بيت نمودند

ايـن فقيـه. دست آورده باشـند پيدا كرده يا از طريق اجتهاد صحيح يا از راه تقليد به 

به، بزرگ عنوان تأييد در راستاي وجود اذن براي تمام شـيعياني كـه روايت حلبي را

و تقليد صحيح به  و يا اجتهاد مي احكام را با قطع ازآن«: فرمايدمي، آورند دست چـه

و سنت استفاده مي  و آگاهي صـحيح كتاب شود اين است كه قضاوت بر اساس علم

و بر اساس آن حكم مـي  و كسي كه عالم به مسائل قضاوت است ، كنـدو نافذ است

و چه از مصداق روايات خواهد بود؛ چه از طريق اجتهاد اين علوم را فراگرفته باشد

، رسـاند شرط اجتهاد را نمـي، كدام از نصوص زيرا هيچ، شده باشد طريق تقليد عالم 

و ضـوابط قـضاست و قـوانين و آگاهي به احكام ، نجفـي(»بلكه روايات دال بر علم

مي.)16ص،40ج، 1404 اذن عامي كـه مقتـضي رياسـت عامـه«: فرمايد ايشان در ادامه

، ام خاصـه را دارنـد اي كه علم به بعضي از احكـ منافي قضاوت عده، براي فقهاست 

و يا منافي اذن براي كـسي كـه ايـن رياسـت را نـدارد مثـل قاضـي تحكـيم نداشته

.)19ـ18ص،40ج، 1404، نجفي(»باشد نمي

مرحـوم، يكي از فقيهان ديگري كه در خصوص اين روايت استدلال نموده است

وميشامل مقلد نيز» رجل منا«: اطلاق قول راوي كه گفت«: است;امام خميني شود

و اين  و قضاوت مجتهد خصوصيتي ندارد ذهنيـت راوي را مـردود7كه امام داوري

و مقلد نكرده  و تفصيل به مجتهد خود دال بر عموم جـواز نـسبت بـه داور، نساخته

همچنين از مفهوم حصر عدم جواز داوري نسبت به اهل. مجتهد يا غير مجتهد است 

و ظلم  و، جور ، 1422، خمينـي(» قاضي غيـر مجتهـد اسـت خود دليل بر شمول داور

و جواز سپس مرحوم امام استدلال.)47ص هاي ياد شده را كه در روايت مطرح شده

و مـي، رجوع به غير مجتهد را با آن ثابت نموده  ظـاهرا از كـلام«: فرمايـد رد نموده

و امام است كـه» ليس هو ذالك«: كه فرمود7امام  اشاره به يك امر ذهني بين راوي
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و مقـدمات حكمـت بايـد براي ما نقل نشده است چه اين كه مولا بايد در مقام بيان

و اضافي است. فراهم باشد تا به اطلاق كلام امام تمسك شود مفهوم حصر نيز نسبي

و تازيانـه نيـستند نيـز چه اين  كه عدم جواز نسبت به قضات عامه كه اهـل شمـشير

.)همان(» بتوان به مفهومش عمل كنيمممنوع است؛ بنابراين حصر حقيقي نيست تا

تـر اسـت؛ زيـرا رسد ديدگاه صاحب جواهر به مضمون روايت نزديك به نظر مي

و اثبات اجتهاد، اولا ادعا در مقام بيان نبودن روايت خود مخالف بداهت روايت بوده

و سوط جمله. تر است از روايت مشكل  كنايه از ظلـم دسـتگاه، ثانيا منظور از سيف

و منحصرا دادخواهي در دستگاه ظلم را منع نموده اسـت ظال م به نصب قاضي است

و داوري اصحاب اماميه است بنابراين. كه قدر متيقن از اين جمله صحت دادخواهي

و مي  تواننـد رساند كه اصحاب مـي روايت حلبي در مقام حجيت قاضي تحكيم بوده

و داراي شرايط مخصوص  و آگـاهي به كسي كه امام المذهب بوده ي از جمله عدالت

. كافي از مسائل قضايي باشد مراجعه كند

 اجماع.2ـ3

مرحـوم شـيخ. عنوان سومين مستند مشروعيت قاضي تحكيم مطرح اسـت اجماع به

حكَم انتخاب كردند  در صورت، طوسي فرموده اگر دو نفر شخص ثالثي را به عنوان

، طوسي(د كه دليل ما اجماع طائفه استداوري بين ايشان لازم است از او متابعت كنن 

صاحب جواهر اجمـاع را از مبـاني مـشروعيت قاضـي تحكـيم.)241ص،6ج، 1407

را،)29و28ص،40ج، 1404، نجفـي( برشمرده شهيد ثاني جواز رجوع به قاضي تحكيم

و بعد فرموده بلكه هيچ مخالفي از آن ذكر نـشده اسـت  . به مشهور نسبت داده است

و هيچ كس نيـز مخـالفتي بـا ايـن قـضيه چون اين قضيه در زمان صحابه واقع شده

به نظر ممكن است مدرك مجمعين همـان.)332ص،13ج، 1433، عاملي( نداشته است 

و رواياتي كه مقوم مشروعيت قاضي تحكيم شده  و بـه عبـارتي، اسـت آيات باشـد

به. مدركي است، اجماع نم در اين فرض اجماع بلكـه تنهـا، شوديعنوان دليل مطرح

مي. مؤيدي بر مشروعيت قاضي تحكيم است  تـوان در هر حال اگر اجماع هم نباشد

 كـافي قلمـداد نمـود، حكم به عدل از ناحية صحابي شيعي را در مشروعيت تحكيم 

چـه، اما ديدگاه مردود بودن اجماع مدركي مبنـايي اسـت؛)29ص،40ج، 1404، نجفي(
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االله زنجاني حجيت اجماع را بـا شـروطي از قبيل آيت كه برخي از فقيهان معاصر اين

و معتقدند نه غير مدركى بودن اجماع دليل اعتبار مي7بر اساس تقرير معصوم  دانند

و نه مدركى يا  
0اجماع است�بودن آن نقشى در عـدم اعتبـار اجمـاع א�
�"כ�� ��

و ضررى به اعتبار آن مى  و عمده دليل حجيـت داشته تقريـر، اجمـاع زند؛ زيرا تنها

از نظر ايشان اگر اصحاب مجتهـدى فتـواى او را در شـرايطى كـه. باشد معصوم مى 

او، محذورى براى رد آن نداشته باشـد  و در حـضور وى بـراى ديگـران نقـل كننـد

و نشانة موافقت اوست، سكوت نمايد  و تقرير علامت امضا اين مطلب. اين سكوت

گامى كه گروهى از فقهـا در زمـان معـصومهن. صادق است7عيناً در مورد معصوم 

و از ناحية امام  و تقريـر بـراى، ردعى صورت نپذيرد7فتوايى بدهند ايـن سـكوت

و نظر مجمعين كفايت مى  و عدم ذكر مستند اثبات اعتبار فتوا و تفاوتى بين ذكر كند

 روشن است كه اعتبار فتوا از يك سو وابسته بـه. فتوا از سوى مجمعين وجود ندارد 

و از سوى ديگر مشروط به آن است كه فتوا محـل، احراز اتصال آن به زمان معصوم

و عام  و عدم الردع نيز در صورتى نـشان از امـضاى. البلوا باشد ابتلاى مردم سكوت

،20ج، 1419، زنجـاني( نظر مجمعـين دارد كـه بـه دليـل تقيـه صـورت نگرفتـه باشـد 

ممكـن اسـت بـه ايـن، مدركي به هر روي حتي بر فرض حجيت اجماع.)6420ص

و بايد به قدر متـيقن اكتفـا نمـود چـه  اجماع اشكال گردد كه اجماع دليل لبي است

 معقد اجماع رجوع به قاضي تحكيم است كه مورد اتفاق قرار گرفته است امـا اينكه

و ثغور اجماع كه علم قاضي در چه حدي بايد باشد مورد اجماع قرار نگرفته، حدود

و داور مجتهد باشد،ن قدر متيقن از معقد اجماع بنابراي. است . جايي است كه قاضي

. توان به اجماع در تمام صور تمسك نمود از اين رو نمي

 نتيجه

مشروعيت داوري در فقه اماميه در مسائل شرعي امري قابل قبول نـزد همـة فقيهـان

و ثغور مشروعيت بين فقيهان. است از نظـر.داختلاف نظر وجـود دار، اما در حدود

طبـق. سوره نساء است35مبناي مشروعيت قاضي تحكيم آية، مشهور فقيهان اماميه 

و قاضي نيز شرايط قاضي منـصوب، همين آية شريفه  انتصاب حكمين توسط حاكم

اي شـرايط اين امر ناشي از اطلاقـات ادلـه. را براي قاضي تحكيم شرط دانسته است 
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ي تحكيم اقتـضائاتي دارد كـه در صـورت قاضي است؛ اما بيان شد كه پذيرش قاض

بدين جهـت ادلـه. هاي زيادي مواجه خواهيم شد با دشواري، پذيرفتن اقتضائات آن

توان شرايط قاضي منصوب از جمله اجتهاد را براي قاضـي تحكـيم نيـز مربوطه نمي 

و الا تحكيم با دشواري  از مفاد آيه نيـز. هاي زيادي مواجه خواهد شد شرط دانست

، وان شرايط قاضي منصوب را بر قاضي تحكـيم بـار نمـود؛ زيـرا ادلـه فقيهـانت نمي

آ. قدرت اثبات آن را ندارد و استنباط است بنابراين و روايات قابل فهم ، نچه از آيات

و دانش فقهي و فـصل اختلافـاتـ اين است كه صرفا علم حقوقي كافي براي حل

و داور همين مقدار كه عل  و حـرام امر داوري كافي است و دانشي در امـر حـلال م

و حكـم صـادر و بتواند دعوا را به طور صحيح مورد بررسي قرار دهـد داشته باشد

مي، نمايد ، رو وجود شرط اجتهاد براي قضاوت قاضـي تحكـيم از اين. نمايد كفايت

بنابراين داوري در مسائل شرعي در مورد كسي است كه بـه. گيرد مورد نقد قرار مي

و  و منازعات را دارا باشد امر حلال و توانايي فصل خصومت خود، حرام آشنا باشد

و خـارجي  پيوندي با داوري با معناي نوين است؛ چرا كه داوري در حقوق داخلـي

و بهره مي نيز از تخصص . باشدي علمي برخوردار
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مك.33 في فقه الاماميه).ق1410(يعاملي، محمد بن ـ الدار: بيروت. اللمعه الدمشقيه دارالتراث

. الاسلاميه
. دفتر انتشارات اسلامي:قم. الدروس الشرعيه في فقه الاماميه).ق1417(عاملي، محمدبن مكي. 34
.مهر:قم. القواعد الفقهيه).ق1416(فاضل لنكراني، محمد.35
في شرح تحرير الوسيله، كتـاب النكـاح تفصيل).ق1421(ــــــــــ.36 مركـز: قـم. الشريعه

.7فقهي ائمه اطهار
.نشر كتاب:، قمتفسير قمي).ق1367(قمي، علي بن ابراهيم.37
كـانون وكـلاي: تهـران. شده در دعواي مدني اعتبار امر قضاوت).ش1373(كاتوزيان، ناصر.38

. دادگستري مركز
.المكتبه المرتضويه: نجف. تحرير المجله).ق1359(الغطاء، محمدحسين كاشف.39
موسسه:، مشهدرجال كشي اختيار معرفه الرجال).ق1390(كشي، محمد بن عمر عبدالعزيز.40

. نشر دانشگاه مشهد
. مؤسسه فقه الشيعه: بيروت. كتاب النكاح، سلسله الينابيع الفقهيه).ق1410(اصغر مرواريد، علي. 41
قم:قم. القواعد الفقهيه).ق1421(مصطفوي، محمدكاظم.42 . جامعه مدرسين حوزه علميه
.دانشگاه تهران: تهران. فرهنگ معين).تابي(معين، محمد.43
. دانشگاه مفيد:قم. فقه القضاء).ق1423(موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم.44
.5ش، حق، قاضي تحكيم در نظام قضايي اسلام، فصلنامه)ش1365(ـــــــــــ.45
. دارالقرآن الكريم:قم. كتاب القضاء).1413(موسوي گلپايگاني، سيدمحمدرضا.46
.جابي. مباني تحرير الوسيله).تابي(مؤمن، محمد.47
، سيد موسـي رجال نجاشي فهرست اسماء مصنفي الشيعه).ق1407(نجاشي، احمد بن علي.48

.دفتر انتشارات اسلامي: شبيري زنجاني، قم
و زمستان(االله نيا، فرجيتهدا.49 در آيـه) در دعـاوي خـانواده(، ماهيت حكميت)1393پاييز

و حقوق اسلاميمجله. سوره نساء35 شقرآن، فقه .1، سال اول،
و انديشه اسلامي: تهران. داوري در حقوق خانواده).ش1387(ــــــــــــ. 50 . پژوهشگاه فرهنگ
.مؤسسه النشر الاسلامي:قم. ثامكشف الل).ق1416(هندي، فاضل.51




